
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 *احتمالي در دستور موقتتامين خسارات 
 

 دكتر علي انصاري
  استاديار دانشگاه خوارزمي

 منصوره السادات ميرغفوري
  كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي

 

 چكيده 

صدور و اجراي دستور موقت در رسيدگي هاي حقوقي  ممكن است موجب بروز 
خسارت است و مآلا از خساراتي شود ، بنابراين اخذ تامين تضميني براي جبران 

در خصوص اختيار  .سوءاستفاده هاي احتمالي تاسيس  دستور موقت نيز جلوگيري مي كند
 319 جود دارد و استنباط رايج از مادهيا تكليف دادگاه جهت اخذ اين تامين دو نظر و

 .قانون آيين دادرسي مدني ، اين است كه صدور دستور موقت متوقف بر توديع تامين است 

اين مقاله نظر اخير مورد تاييد قرار گرفته است زيرا با اصول دادرسي سازگاري بيشتري در 
در اين مقاله شرايط اخذ تامين به عنوان يك امر موضوعي ،و نه حكمي محض ، مورد .دارد

  .بررسي و مطالعه قرار گرفته است 
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 مقدمه 

حق  هدعوا در ماهيت و مطالب همراجعه اشخاص به دادگاهها اگر چه معمولاً براي اقام
روبه رو نشود، با گرفتن  )مانند رد دادخواست يا رد دعوا(اصلي است كه اگر با قرار قاطع 

حكم پايان مي پذيرد، ولي گاهي مراجعة به محاكم ممكن است براي در امنيت قرار دادن 
باشد كه خطر، به گونه اي آن را تهديد مي كند كه بيم نابودي  آن، پيش از  حق اصلي

و اقدامات مزبور، مراجعه جهت يكي از مراجعات   .صدور يا اجراي رأي در ماهيت رود
آيين » شمشير بران« را دستور موقت .باشد مي(interim order) دستورموقت اخذ

زيرا با به كارگيري آن از جمله مرحلة  )366: 1387 شمس،( دادرسي مدني نيز دانسته اند؛
اجرايي و اقدامات قهرآميز آن كه معمولاً پس از پيمودن راه دراز دادرسي و گرفتن حكم 
قطعي بايد آغاز شود، دست كم جزئاً، از پايان راه به آغاز آن جابه جا مي شود؛ اجراي 

ين وادار مينمايد و به دعوا را غافل گير نموده و به تسليم و تمك برق آسايي كه گاه طرف
البته متن و شيوة آرايش مواد مربوط به نهاد مزبور هدف ديگري را براي آن  .پايان ميدهد

به نمايش مي گذارد و آن فراهم نگهداشتن زمينة اجراي حكمي است كه در پايان، احتمالاً 
 »دادرسي فوري«گذار دستور موقت را كه در پي  قانون  .به سود خواهان صادر مي شود

  .پيش بيني نموده است در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، صادر مي شود

صدور دستور موقت و اجراي آن، در اغلب موارد براي طرفي كه دستور عليه او صادر 
مي شود تضييقات فراواني را ايجاد نموده و خسارات نسبتا معتنابهي را به بار مي آورد ، در 

آن زمان هنوز سرنوشت  دعواي ذينفع در ماهيت احراز نگرديده است و چه حالي كه تا 
از اين رو  دستور موقت در اموري  بايد صادر شود  . بسا حتي دعوا نيز اقامه نشده باشد

با جود اين  رد درخواست و صادر نشدن دستور  . كه تعيين تكليف آن فوريت داشته باشد
اجراي حكمي كه خواهان پس از مدتها صرف وقت موقت مي تواند موجب شود كه زمينة 

و تحمل هزينه هاي قانوني و فشارهاي روحي و رواني تحصيل مي نمايد منتفي شده باشد 
و يا به علت صادر و اجرا نشدن دستور ، حق اصلي خواهان به شيوه اي بر باد رود كه 

  .جبران مافات غير ممكن و يا بسيار دشوار شود

د را صالح به  رسيدگي  دانسته و شرايط عمومي اقامة دعوا و ساير اما اگر دادگاه خو
شرايط صدور دستور موقت را احراز نمايد، آيا مي تواند بدون اخذ تامين از متقاضي اقدام 
به صدور دستور موقت نمايد يا صدور آن مستلزم اخذ تامين مناسب از متقاضي براي 

دستور موقت حاصل مي شود ؟ بررسي اين  جبران خسارت احتمالي مي باشد كه از اجراي
ي كمتر مورد توجه قرار سوالات  موضوع اصلي مقاله حاضر است كه در نوشته هاي حقوق

قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اخذ  319 آيا حكم مقرر در ماده  .گرفته است
بق تامين تكليف دادرس است  يِا وي در اين امر مختار است ؟ اين بحث در قانون سا

علاوه بر اين آيا در  .اختياري بود اما در قانون حاكم در سياقي متفاوت مقرر شده است 
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براي ارائه پاسخ شرايط اخذ  اين خصوص افتراقي در امور مالي و غير مالي وجود دارد ؟
  .تامين را بررسي مي نماييم

 محقق بودن شرايط صدور دستور موقت  -1

دادگاه مكلف است براي جبران خسارت  «ي:مدنن آيين دادرسي قانو 319 مطابق ماده
احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تامين مناسبي اخذ نمايد در اين 

 » .صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد

با مداقه در ماده مرقوم مشخص مي شود كه براي اخذ تامين شرايط صدور دستور 
 .را تحليل مي نماييم 319 تبيين موضوع شرايط حاكم بر ماده شد برايموقت بايد محقق با

دادگاه هنگامي اقدام به اخذ تأمين از خواهان مي نمايد كه بخواهد دستور موقت 
بنابراين جهت اخذ تأمين از خواهان ابتدائاً بايد شرايط صدور دستور موقت  .صادر نمايد
 .ستور موقت را مورد بررسي قرار ميدهيم بدين خاطر بدوا شرايط صدور د .موجود باشد

 احراز فوريت  -1-1

قانون آيين دادرسي مدني صدور دستور موقت را در مواردي  310 قانونگذار در ماده
دارد؛ يعني دادگاه صرفا در موارد ( urgency )مجاز دانسته كه تعيين تكليف آن فوريت 

ت، پس از احراز فوريت امر، در اين صور .داراي فوريت مي تواند دستور موقت صادر كند
صدور دستور را منوط به سپردن تامين مناسب مي نمايد و اين امر به متقاضي ابلاغ مي 

بنابراين، شرط اخذ تأمين در دستور موقت، محقق بودن شرايط صدور دستور  .گردد 
 گفته شده فوريت به معناي .قانونگذار تعريفي از فوريت به عمل نياورده است .موقت است

وضعيت خاص مي باشد كه مستلزم اقدام آني است  و تأخير در آن به عسر و حرج و 
د. كه جبران آن متعسر است مي انجام ورود ضرر احتمالي و جبران ناپذير يا ضرري

 )186:  1385 خالقيان ،(

هرگونه رسيدگي در محاكم قضايي علي القاعده با رعايت تشريفات خاص مانند تنظيم 
اما گاه با  .لاغ به طرف و تشكيل جلسه در مهلت مقرر  صورت مي گيرد دادخواست ، اب

توجه به اقتضائات حاكم بر موضوع ممكن است رسيدگي به آن در زماني خارج از مواعد 
تعيين شده و بدون رعايت تشريفات معمول انجام پذيرد كه اين نحوه رسيدگي دلالت بر 

  .ي خارج از نوبت بودن به عبارت ديگر فوري بودن يعن .فوريت دارد

تشخيص  فوري بودن  موضوع : «قانون آيين دادرسي مدني 315مطابق ماده 
  ».درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد

البته بايد توجه داشت كه اين وظيفة متقاضي دستور موقت است كه دلائل وجود 
ين امر كه دلايل اعلام شده توجيه كنندة ترتيبات مورد فوريت را ارائه نمايد؛ اما تشخيص ا
دادگاه در تشخيص فوريت بايد امور را با توجه به  .درخواست است با دادگاه مي باشد

وضعيتي مورد ارزيابي قرار دهد كه در زمان رسيدگي به درخواست در آن قرار دارند و نه 
ا توجه به وضعيت امور در زمان وضعيت آنها در زمان تقديم درخواست؛ بنابراين اگر ب

درخواست دستور موقت، فوريت وجود نداشته اما در زمان رسيدگي به درخواست، فوريت 
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وجود داشته باشد، دادگاه بايد دستور موقت صادر نمايد؛ زيرا در هر حال فوريت را احراز 
 .نموده است

موضوع تشخيص اگر دادگاه نتواند فوريت يا ضرورت امر را به دليل تخصصي بودن 
البته اين اقدام  .دهد، مي تواند براي احراز فوريت قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر كند

  .بايد به نحوي باشد كه موجب تأخير در صدور دستور موقت و از بين رفتن فوريت نگردد

 تاييد رئيس حوزه قضايي  -2-1

اجراي دستور موقت مستلزم قانون آيين دادرسي مدني  325ا ماده  به موجب تبصرة
شريفاتي برخي اين تأييد را نوعي تشريفات دانسته و با ت . تأييد رئيس حوزة قضايي است

 )358: 1387، شمس(.آن را شرط اجرا دانسته اند نه شرط صدور قلمداد كردن اين تاييد،
ر درحاليكه به نظر مي رسد موافقت رئيس حوزه قضايي جزء اخير علت تامه اجراي دستو

اجرايي موقت صادره مي باشد زيرا به هر حال مادامي كه وي آن را تائيد ننمايد اين امر 
  .نمي گردد و كاربردي ندارد

در  01/05/1380 مورخ 7/4045 اداره حقوقي قوه قضاييه بموجب نظريه شماره
تاييد  ":خصوص ضرورت تائيد رئيس حوزه قضائي بدين شرح اظهار عقيده نموده است

وقت توسط رئيس حوزه قضايي وجه تشريفاتي ندارد بلكه چنانچه رئيس حوزه دستور م
دم تاييد قابل قضايي اجراي دستور موقت را تاييد ننمايد قابل اجرا نخواهد بود و اين ع

 .رسي مدني در اين خصوص صراحت داردقانون آيين داد 325 ماده .تجديدنظر نمي باشد
" 

قضايي دادگستري استان كهكيلويه و بوير همچنين نظريه قضات محترم در نشست 
مويد اين نظر  80 ي دادگستري استان فارس ، فروردينو نشست قضاي 79احمد ، آبان 

 :باشد كه به ترتيب آورده مي شود مي

از باب تشحيذ ذهن و بيان چگونگي سابقه امر ، متذكر مي شود كه در قانون آيين "
دادرسي مدني سابق التصويب به لحاظ اهميت موضوع دستور موقت و جلوگيري از 
هرگونه اشتباه و خطا و تضييع حقوق احتمالي اصحاب دعوا، از طرف وزير دادگستري بعدا 

به آنها اييه يا نمايندگان صاحب اختيار شوراي عالي قضايي و سپس رياست قوه قض
به منظور دادرسي فوري و صدور دستور موقت ،  حقوقي ،قضات مطلع و بصير در امور 

اجازه مخصوص صادر مي شد و فقط قضات ماذون مجاز به صدور دستور موقت بودند نه 
ل و تبصره يك ذي 325، 315، 310 لكن در حال حاضر برابر مقررات مواد .همه قضات

، همگي حق صدور قانون آيين دادرسي مدني، دادرسان دادگاههاي عمومي 325 ماده
، ولي اجراي دستور موقت صادر شده مستلزم تنفيذ و تصويب رئيس ت دارنددستور موق

دستور موقت صادر شده را  ،و چنانچه تاييد رييس حوزه قضايي حوزه قضايي مربوط است
كه دستور موقت صادر نشده است و اين امر از تصويب و تنفيذ نكند، مانند آن است 

اختيارات رئيس حوزه قضايي است كه در واقع به جاي اجازه مقام هاي مذكور در قانون 
، صورتي كه رئيس حوزه قضايي مربوط اجمالا در .قبلي تشريع و تصويب شده است 

  " .خواهد داشتموقت قابليت اجرايي ن اجراي دستور موقت را تائيد ننمايد ، اساسا دستور
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لذا پس از تاييد  تقضايي اجراي دستور موقت ممكن نيسبدون تاييد رئيس حوزه "
مقام مزبور كه مويد صحت صدور دستور موقت تلقي مي شود ، اجراي آن ماذون شناخته 

   " .مي شود

به  1998 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25و  23 در حقوق انگلستان بخش هاي
 اختصاص يافته است  ( interim remedies )شريفات قرارهاي موقت بيان شرايط و ت

جهت صدور قرار موقت خواهان بايد اثبات نمايد كه صدور قرار فوريت دارد و دادگاه بايد 
 (Gerlis . Civil procedure .احراز نمايد كه عدالت اقتضاي صدور اين قرار را دارد 

pp : 225.230   ( 
خواهان بايد خطر ناشي از عدم   ر قرارهاي موقت است درواقع اضطرار شرط صدو

  .صدور قرار را اثبات نمايد يادادگاه صدور قرار را مصلحت بداند 

  :در حقوق فرانسه دو تاسيس براي دستور موقت وجود دارد 

به بعد قانون آيين  482مواد   ( L. ordonnance derefere) :فوريدستور -1
 دادرسي مدني فرانسه 

به بعد قانون آيين  48مواد   ( Mesures conservatiores) :تامينيتدابير -2
 قديم  رسي مدني فرانسهداد

ولي تدابير  .دستور فوري بايد با حضور خوانده يا لااقل با دعوت او صادر شود 
در حقوق فرانسه صدور دستور موقت در  .تاميني معمولا بدون اطلاع وي صادر مي شود 

در عين حال ،   .ن پذير مي باشد و فوريت شرط نيستري نيز امكاموارد غيراضطرا
اضطرار به هر درجه اي كه باشد نبايد به ناديده گرفتن حق دفاع منجر شود ، مگر اينكه به 

دادرسي فوري  "حدي باشد كه عدم رعايت حق دفاع اجتناب ناپذير گردد كه به آن 
ير عواقب زيانباري را به وجود اخبه معناي آنكه كمترين ت د:گوين "ساعت به ساعت

  )1379:79، شمس ( .آورد مي

 تكليف دادگاه در اخذ تأمين از خواهان  -2

نخستين مطلبي كه  بايد مرد بررسي قرار دارد  ، اختيار يا تكليف دادگاه در اخذ 
 .تأمين و خسارت احتمالي از متقاضي دستور موقت است

نظر مي  توجه و در خور بررسي بيشتر بهدر واقع نكته مهمي كه در اين خصوص قابل 
آيين دادرسي مدني از حيث اخذ تأمين مناسب از خواهان  319 رسد، تكليف مقرر در ماده

براي تبيين امر ، ملاحظه .دستور موقت است كه به نظر بايد در اين مورد تأمل بيشتري نمود
آئين دادرسي مدني  781 ماده .سابقه ماده مذكور مي تواند در ارائه برداشت موثر باشد

 :در اين مورد به دادگاه اختيار داده بود و مقرر مي داشت 1318 سابق مصوب سال

دادگاه مي تواند براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از «
 .»مدعي تأمين بخواهد، در اين صورت دستور موقت منوط به دادن تأمين است

 .اده دادگاه ، در خصوص اخذ تامين از خوهان اختيار داشتبنابراين به موجب اين م

و تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي 1318 قانون آئين دادرسي مدني سالبا نسخ 
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يعني (متن مزبور با تغيير صدر ماده   79/1/21 عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
از  («تأمين مناسبي»به  «مينتأ»و تغيير واژه  «مكلف است»به  «مي تواند )تغيير عبارت

 .حيث حكم مقنن متفاوت گرديد

با وجود اين  برخي از نويسندگان آئين دادرسي مدني بر اين باور قرار دارند كه با 
  .وجود تغيير ماده فوق الذكر دادگاه كماكان در اخذ تامين مختار است

صورتي مكلف است آئين دادرسي مدني، دادگاه در  319 با اين استدلال كه طبق ماده
از خواهان، تأمين مناسبي اخذ كند كه از دستور موقت و اجراي آن، خسارتي حاصل شود 
يا ورود خسارتي قابل تصور باشد و اگر به نظر دادگاه از اجراي دستور موقت، خسارتي 
حاصل و متصور نگردد، دادگاه نه تنها هيچ تكليفي ندارد بلكه نبايد از خواهان تأميني 

 319ه ماد و براي تقويت اين نظر به بخش پاياني ران خسارت احتمالي اخذ كندجهت جب

در اين صورت صدور دستور موقت منوط  ... : قانون آيين دادرسي مدني استناد نموده اند
 )1387:223، نهريني .(به سپردن تأمين مي باشد

ون اخذ تامين از عده ديگري از نويسندگان بر اين باور هستند كه  دادگاه نمي تواند بد
موقت منوط به متقاضي صدور دستور موقت ، دستور موقت صادر نمايد و صدور دستور 

،شمس 188،ص 1385،خالقيان،  70، ص 1380ادريسيان، . (دگرفتن تامين مي باش
 ) 38، ص 1389، فلاح، 117،ص  1381، مهاجري ، 389،ص 1387،

باشند از دادن تامين دستور حتي اشخاصي كه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي 
باشند زيرا از يك سو هزينه دادرسي حق دولت است در صورتيكه  -موقت معاف نمي 

تامين مربوط به حقوق اشخاص بوده و دولت در آن نفعي ندارد و از طرف ديگر متقاضي 
دستور موقت مي تواند رسيدگي عادي به دعوي را خواستار باشد و از امتيازات فوق العاده 

آيا اگر مدعي  ... " : اداره حقوقي دادگستري در پاسخ به اين سوال كه  .ستفاده ننمايدا
دادرسي فوري و خواهان دستور موقت دانشگاه باشد مي تواند از دادگاه تقاضا كند كه از 

مورخ  5570به موجب نظريه شماره  "پرداخت تامين مورد نظر خودداري كند يا خير ؟ 
قانون آيين دادرسي  781با توجه به اطلاق ماده  " :ه است اعلام داشت 25/2/1368

چنانچه فوريت امر به نظر دادگاه احراز گردد و دستور  (قانون جديد  319ماده  )مدني 
موقت متضمن خساراتي براي خوانده دعوا باشد در چنين صورتي اخذ تامين موضوع ماده 

 ".فوق الذكر الزامي است 

ادعا ، خواهان حق دارد تقاضاي صدور دستور موقت در صورت فوريت امر مورد 
اما ممكن  .نمايد و دادگاه نيز در صورت احراز فوريت مكلف است دستور را صادر نمايد 

اگر خواهان دستور موقت در  .است با اجراي دستور موقت خساراتي به خوانده وارد شود 
ولي اگر دعواي او رد دعواي خود محق شناخته شود ، مسئول جبران خسارت نيست ، 

شود يا محق شناخته نشود و خوانده بخواهد طبق قواعد عام مسئوليت خسارت خود را 
مطالبه كند ممكن است با اعسار خواهان مواجه شود و خسارات وارده بدون جبران باقي 

اگر در مورد هر امر فوري دادگاه دستور موقت صادر كند ،  . بماند و وضعيت معكوس شود
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بنابراين با اخذ تامين دو مصلحت و دو  .ست افراد از اين تاسيس سوء استفاده كنند ممكن ا
حق جمع مي شوند ، حق قانوني و عقلايي خواهان در اخذ دستور موقت بدون رسيدگي 

  . ( likely damages )ماهوي و حق خوانده در خصوص تضمين  خسارت احتمالي 

به عنوان مثال هر گاه دستور  .مي نمايد  اجراي دستور موقت معمولا خساراتي ايجاد
موقت مبني بر بازداشت مال باشد ، طرفي كه دستور عليه او صادر شده امكان به كارگيري 
و نقل و انتقال اموال و يا استفاده از وجوهي كه بازداشت مي شوند را از دست مي دهد و 

ز معمولا خساراتي را به طرف اگر دستور مبني بر انجام عمل يا منع از انجام عملي باشد ني
وارد مي كند كه هر گاه دعواي خواهان رد شود ، خسارت ناروا شمرده شده و بايد جبران 

قانونگذار در مقابل امتيازي كه براي متقاضي دستور موقت پيش بيني و او را در  .شود 
گرفتن امور فوري مجاز به گرفتن دستور موقت نموده او را مكلف مي نمايد كه پيش از 

دستور موقت تامين دهد  تا هر گاه دعواي او محكوم به رد گرديد ، طرف او براي دريافت 
 خسارات مسلمي كه از اجراي دستور موقت به او وارد شده با مشكلي روبرو نشود و بتواند

 )1387:412 شمس ، .(از همين محل دريافت خسارت نمايد

و رسيدگي خارج از قاعده است كه علاوه بر اين دستور موقت يك تاسيس فوري    
در واقع خواهان قبل از اينكه ادعايش توسط دادگاه احراز و اثبات گردد تقاضاي اجراي 
فوري حكم را دارد كه گشاده دستي در اين امر ممكن است به حقوق خوانده لطمه وارد 

انده تضييع از اينرو ممكن است از اين تاسيس تاميني سوء استفاده شده و حقوق خو .نمايد 
گردد بنابراين يكي از اهداف  اخذ تأمين، جلوگيري از سوءاستفاده از نهاد دستور موقت 

زيرا تأمين، وسيله اي است كه دادگاه آن را به عنوان اهرمي جهت كنترل دادرسي  .است
فوري و برقراري يك تعادل و توازن ميان منافع و حقوق طرفين دعوا در دستور موقت به 

رد؛ بدين ترتيب كه هر گاه دادگاه موضوع دعواي خواهان را با لحاظ محتويات كار مي گي
پرونده و ادله ابرازي ، مقرون به صحت ببيند، اصولاً تأمين كمتري را جهت صدور دستور 
موقت تعيين مي كند و بالعكس چنان چه با وصف احراز فوريت امر، به موفقيت خواهان 

را ضعيف پندارد، با افزايش ميزان تأمين متناسب با در اصل دعوا مطمئن نباشد يا آن 
  .زيانهاي ناشي از اجراي دستور موقت، خسارت وارده به خوانده را پوشش مي دهد

در بعضي موارد اساسا احتمال ورود خسارت منتفي است  مانند بعضي از دعاوي غير 
با فوريت امر  در برخي موارد نيز اخذ تامين .مالي مثل دستور موقت ملاقات فرزند 

ن به اين به نظر مي رسد در اين موارد دادگاه مي تواند با تعيين حداقل تامي .منافات دارد 
  .تكليف قانوني عمل نمايد

دلالت بر اين امر  "مناسب  "روشن مي شود كه ذكر قيد  319 البته با مداقه در ماده
يا مال منقول و غير منقول  دارد كه تامين موصوف مي تواند وجه نقد ، ضمانت نامه بانكي

قانون آيين دادرسي مدني صرفا  107 خصوص تامين خواسته مادهدر حاليكه  در  .باشد 
وجه نقد را به عنوان تامين مقرر نموده است و قانونگذار در مورد دستور موقت از اين 

  .جهت بطور موسع و و بنحو تسهيل كننده اي برخورد نموده است 
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، مويد 82 ست قضايي دادگستري كلاله ، خرداددادگستري در نشنظريه قضات محترم 
 :اين نظر مي باشد 

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مشعر بر  319 ماده"
اين است كه موضوع دستور موقت ممكن است توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري 

ر اين اقدامات زياني متوجه طرف مقابل شود ، براي از آنجا كه ممكن است از رهگذباشد. 
تدارك خسارت و زيان احتمالي ناشي از اجراي دستور موقت و سهولت وصول آن ، 
قانونگذار دادگاه را مكلف به اخذ تامين مناسب از خواهان قرار داده است و ظاهرا ميزان 

خواهد شد و موضوع  تامين بايد متناسب با خساراتي باشد كه احتمالا متوجه خوانده
دستور موقت و ميزان خواسته نيز مي تواند از عوامل موثر در تعيين مقدار تامين به شمار 
آيد و در هر حال تعيين و تشخيص تناسب تامين ماخوذه با موضوع دستور موقت بر عهده 

  " .دادگاه ذيصلاح است 

مين در قانون جديد را علاوه بر مطالب پيش گفته ، شايد بتوان تكليفي شدن اخذ تا  
اين گونه نيز توجيه نمود كه در گذشته فقط شعبات خاص با قضات متبحر و با اجازه 
مخصوص از دادگستري ، دستور موقت صادر مي كردند ، در حاليكه مطابق قانون حاكم 
كليه محاكم و قضات مي توانند دستور موقت صادر نمايند و قانونگذار براي تضمين حقوق 

 .ن چنين اجباري را مقرر كرده است خواندگا

در حقوق انگلستان دادگاه در صورت نياز مي تواند از خواهان تعهد به جبران    
 Gerlis , civil procedure ) .خسارت يا ضمانت نامه بانكي يا تامين ديگري بگيرد 

, pp 228 , r.25 )  
ه ارائه ضمانت يا در حقوق فرانسه قاضي مي تواند اجراي دستور فوري را منوط ب

همچنين اگر پرونده نزد قاضي در حالت قضاوت قرار دادن  .نمايد   ( garantie )تامين 
بوده و صدور دستور پرداخت علي الحساب در مورد مبلغي كه به   ( J.M.E )پرونده 

ميم را به مي تواند اجراي تص (J.M.E)طور جدي قابل انكار نيست تقاضا شده باشد 
 )78و  31: 1379شمس ،  د.(وكول نمايدادن تامين م

 اخذ تأمين در دعاوي مالي و غير مالي  -3

پرسش ديگري  كه در پي پاسخگويي به آن هستيم اين است كه  آيا دستور موقت در 
امور و دعاوي غير مالي نيز همانند امور و دعاوي مالي، مستلزم تعيين خسارت احتمالي و 

اين باره نظراتي ابراز شده كه به اجمال به شرح و نقل اخذ تأمين از متقاضي آن است؟ در 
  .آن مي پردازيم

 :يكي از اساتيد حقوق ضمن بيان موارد دادرسي فوري، در اين مورد عقيده دارند

اين قاعده عام است و شامل  .الف ـ اموري كه محتاج به تعيين تكليف فوري است»
  783-781 تأمين دادن در مواد دعاوي غير مالي هم مي باشد و بحث تأمين گرفتن و

آئين دادرسي مدني جديدكه ظهور در دعاوي مالي دارند  321-319 مادتين ،دادرسي مدني
 781 در مادهو  كلمه مي تواند موجب اختصاص دستور موقت به دعاوي مالي نمي شود

دادرسي مدني سابق كه مي گويد دادگاه مي تواند براي جبران خسارت احتمالي كه از 
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ناظر به موارد دعاوي مالي و  « ...تور موقت حاصل ميشود از مدعي تأمين بخواهد دس
  )480: 1351، جلد سوم، جعفري لنگرودي (».غير مالي مي تواند باشد

آيين دادرسي مدني سابق است  و در واقع به نظر  781 البته اين تحليل ناظر بر ماده
آئين دادرسي مدني   781 رو كه در مادهاز آن  مي رسد به عقيده ايشان كلمه مي تواند

سابق  پيش بيني شده دادگاهها از اين اختيار به تفكيك در دعاوي مالي و غير مالي 
استفاده كنند؛ به اين نحو كه  هر گاه موضوع دعواي اصلي و دستور موقت، جنبه مالي 

اين اختيار و داشته و از اجراي  دستور موقت خسارتي حاصل شود، دادگاه با استفاده از 
ولي چنان چه .عند الاقتضاء، صدور دستور موقت را موكول  و مقيد  به  توديع تأمين  نمايد

موضوع دعواي مزبور و دستور موقت مورد درخواست، غير مالي بوده و فاقد وصف مالي 
باشد، دادگاه مي تواند عنداللزوم ، از تعيين خسارت احتمالي خودداري كرده و بدون اخذ 

  .ن، به صدور دستور موقت تصميم  بگيردتأمي

برخي ديگر ضمن بيان اين مطلب كه درخواست صدور دستور موقت اختصاص به 
دعاوي مالي ندارد، افزوده اند كه هر گاه درخواست دستور موقت، در مورد موضوعات غير 
مالي باشد، معمولاً تأمين، موضوعيت نخواهد داشت مگر در مواردي كه احتمال ورود 

 (185، ص  1389فلاح ،  – 1032،ص  1383،  زراعت) .خسارت برود

دستور موقت يكي از آراء و تصميمات تأميني و موقتي است كه خواهان در موارد 
فوري متناسب با خواسته و دعواي اصلي خود، آن را درخواست نموده كه اين درخواست 

 .موضوعات غير مالي صادر شودمي تواند هم در امور و موضوعات مالي و هم در امور و 

 نهريني ، . (دمدني نيز اين نظر را تأييد مي كنآيين دادرسي  316و  310 اطلاق مواد
تكليف امر به شرح مندرج در  زيرا در اين خصوص هم فوري بودن تعيين) 1387:310

قانون  دادرسي مدني اطلاق دارد و شامل دعاوي مالي و غير مالي  مي گردد و  310 ماده
آئين دادرسي مدني مي تواند با مضمون   316 ضوعات دستور موقت  كه مطابق مادههم مو

زيرا موضوع انجام عمل يا منع از  . و موضوع انجام  عمل يا  منع از امري  صادر  گردد
  .انجام امري هر دو نوع امور مالي و غير مالي را شامل مي شود

سارات احتمالي در دعاوي غير مالي علاوه بر اين در خصوص اخذ تأمين و تعيين خ
د؛ از جمله ميتوان به بند ب و محكوم به غير مالي، نصوص صريح قانوني نيز وجود دار

قانون آيين دادرسي مدني در خصوص تصميم دادگاه بر تأخير اجراي حكم  386 ماده
هم ز سوي محكوم عليه و قطعي در مورد محكوم به غير مالي پس از توديع تأمين مناسب ا

همان قانون راجع به صدور دستور توقف اجراي حكم قطعي پس از اخذ  389 چنين ماده
  .تأمين مناسب  اعم از اين كه محكوم به مالي يا غير مالي باشد، استناد و اشاره كرد

قانون آيين دادرسي مدني را نيز بايد  306 ماده 2 افزون بر آن اطلاق مقرر در تبصره
افزود؛ زيرا اجراي حكم غيابي را خواه مالي يا غير مالي باشد، به مستندات فوق الذكر 

بنابراين تمامي  .منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له كرده است
مستندات و مقررات فوق متضمن اين معني است كه در دعاوي و موضوعات غير مالي، 
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اجتماع شرايط قانوني و فقد موانع  دادگاه ميتواند جهت صدور دستور موقت با احراز
نهريني ،  ) .قانوني ، نسبت به تعيين خسارت احتمالي و اخذ تأمين مناسب اقدام كند

اصولاً موضوعات دعاوي غير مالي به ويژه در امور خانواده نظير  (40، ص  1384
دعاوي اثبات و اعلام اصل نكاح، دعوي اصل طلاق و مجوز طلاق و دعوي فسخ نكاح، 

ضانت، نفي ولد ، نفي زوجيت ، منع اشتغال زوجه ، اثبات نسب ، الزام به تمكين و اعلام ح
و اثبات نسب و يا دعاوي غير مالي ديگر  نظير اصلاح شناسنامه و اعتراض به توليت ، 
كيفيتي دارند كه خوانده قادر به انتفاء يا انتقال آن به غير نيست، اگر چه مي تواند در 

ولي با وجود اين، نمي  .وق توسط خواهان، تأخير و تعويق ايجاد نمايد استيفاء اين حق
توان گفت كه چنان چه در ارتباط با موضوعات و امور غير مالي فوق، دستور موقتي از 

الي جهت صدور دستور موقت سوي خواهان درخواست شود، تعيين خسارت احتم
 )1387:230 نهريني ، ت.(متعذراس

 ده          تكليف تامين اخذ ش    -4

گفته شد تاميني كه از ذينفع گرفته مي شود براي اين است كه از محل آن خساراتي    
كه از اجراي دستور موقت به طرف او وارد مي شود ، در صورت استحقاق وي جبران شود 

 .تكليف تامين در فروض مختلف قابل بررسي مي باشد  .

كه عليه او دستور موقت صادر  طرفيقانون آيين دادرسي مدني  323 مطابق ماده
بنابراين صرف  .ت را دارد كه قرار اجرا شده باشد، در صورتي استحقاق دريافت خسارشده

در نتيجه  د.نشود خسارتي به او وارد نمي نمايگرفتن دستور موقت عليه شخصي، اگر اجرا 
ار الغا و تامين آزاد پيش از اجراي دستور، ذينفع مي تواند درخواست را استرداد نموده تا قر

  .شود

ولي هر گاه دستور موقت اجرا شود ، ذينفع نمي تواند تا تعيين تكليف نهايي اصل 
 .دعوا و خسارات ناشي از اجراي دستور ، درخواست آزادي و استرداد تامين را بنمايد 

، از دادگاه با اخذ تامين از طرف دعوا  321 س از اجراي قرار ، در اجراي مادهحتي اگر پ
  .قرار رفع اثر نموده باشد 

قانون آيين دادرسي مدني مطرح  324 داد تأمين در دستور موقت در مادهموضوع استر
شده كه به موجب آن اگر تا يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي براي مطالبة خسارت طرح 

  .دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد

چهار بند جداگانه مواردي  را كه در آن خواهان ميتواند تأمين سپرده شده را ضمن  
  .مسترد دارد، مورد بررسي قرار ميدهيم

 محق شدن خواهان   -4-1

 323 پيروز شود، طبق مفهوم مخالف مادةاگر متقاضي دستور موقت ماهيتاً در دعوا    
د و تأمين سپرده شده  قانون آيين دادرسي مدني مسئول جبران خسارت طرف نخواهد بو

اما دربارة زمان استرداد كه بعد از صدور حكم بدوي است يا بعد از  .بايد مسترد گردد
تأييد آن در مرجع تجديدنظر ، مي توان گفت حكم بدوي به نفع خواهان ممكن است در 
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در اين صورت خواهان مسئول جبران خسارت ناشي از  .مرجع تجديد نظر نقض شود
بنابراين، استرداد تأمين  .ستور موقت خواهد بود كه بايد از تأمين جبران گردداجراي قرار د

 .قبل از صدور حكم قطعي  صحيح نمي باشد 

رد دعواي خواهان و عدم اقامه دعواي خسارت از جانب خوانده در    -4-2
 موعد قانوني 

ه متقاضي دستور موقت ب 323 ان ماهيتاً رد شود، به موجب مادةاگر دعواي خواه   
  .جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت محكوم خواهد شد

اما اگر خوانده دعواي مطالبة خسارت را اقامه ننمايد، تأمين خواهان تا چه زماني 
قانون آيين دادرسي مدني تكليف را مشخص  324 د باقي بماند؟ قانونگذار در مادهباي

لاغ رأي نهايي براي مطالبة خسارت نموده است؛ بدين نحو كه اگر تا يك ماه از تاريخ اب
طرح دعوا نشود به درخواست خواهان و دستور دادگاه تأمين مسترد مي شود، در غير اين 

بنابراين خوانده بايد دعواي مطالبة خسارت را در  .صورت در توقيف باقي خواهد ماند
  .مهلت مقرر مطرح كند

مدني در صورت رد ادعاي قانون آيين دادرسي  323ه هر چند بر اساس ماد   
شود، با توجه به اين كه در  خواهان، متقاضي دستور موقت به جبران خسارت محكوم مي

قانون آيين دادرسي مدني شرط مطالبة خسارت صدور حكم نهايي است؛ تا  324 ماده
زماني كه ادعاي خواهان به موجب رأي نهايي رد نشده، وي مسئوليتي در قبال جبران 

و دستور موقت نيز تا صدور حكم قطعي اعتبار دارد و تأمين خواهان قبل  خسارت ندارد
  .از آن قابل استرداد نيست 

 عدم تقديم دادخواست اصلي   -5

خواهان مكلف است ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور دستور موقت،    
شد  دادخواست دعواي اصلي خود را تقديم كند، والا از قرار دستور موقت رفع اثر خواهد

و اقامة دعوا بعد از اين مهلت نيز در )قانون آيين دادرسي مدني 323 ، 322،318 مواد(
  .رفع اثر از دستور موقت تأثيري ندارد

خوانده بعد از رفع اثر از دستور موقت مي تواند خسارت ناشي از اجراي اين    
قانون آيين  324 مادةة خسارت مهلتي تعيين نشده و البته براي مطالب .دستور را مطالبه كند

دادرسي مدني به موردي كه اقامة دعوا شده اختصاص دارد؛ بنابراين، به نظر مي رسد 
دادگاه براي استرداد تأمين خواهان بايد به خوانده ابلاغ كند كه اگر در مورد خسارات 

بعد از  .ادعايي دارد در مهلت معيني آن را مطالبه نمايد، والا تأمين مسترد خواهد شد
 .انقضاي مهلت و عدم مطالبة خسارت از سوي خوانده تأمين خواهان قابل استرداد است

قانون آيين دادرسي مدني  318ه است خواهان در مهلت مقرر در مادممكن  
اگر  .دادخواست داده باشد، ولي به علت عدم رفع نقص، قرار رد دفتر صادر شده باشد

ز قرار دستور موقت رفع اثر نمي شود، در غير دادخواست ثانوي تا موعد مقرر تقديم شود ا
اين صورت دستور موقت رفع مي گردد به علت رد ادعاي خواهان، بعد از انقضاي مهلت 
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ابلاغ شده و قطعيت قرار و عدم مطالبة خسارت از سوي خوانده، تأمين خواهان مسترد مي 
  .شود

نكته اي كه در اينجا بايد مورد اشاره قرار گيرد آن است كه براي مطالبه خسارات    
خوانده بايد ثابت  .ناشي از اجراي دستور موقت اثبات اركان مسئوليت مدني لازم است 

كند كه خساراتي متحمل شده ، خواهان مقصر بوده و بين خسارات وارده و اجراي دستور 
در خصوص اثبات ورود خسارت خوانده بايد ثابت كند  .ارد موقت رابطه سببيت وجود د

فرض تقصير خواهان هم در  .ضرري مسلم ، مستقيم و بي واسطه به او وارد شده است 
به  .صورتي است كه يا اقامه دعوا نكند و يا در صورت اقامه دعوا ، دعواي او رد شود 

  .ين خسارات به او وارد شده است علاوه خوانده بايد ثابت كند كه با اجراي دستور موقت ا

در صورت اجتماع اين شرايط خواهان به جبران خسارات ناشي از اجراي دستور    
موقت محكوم خواهد شد كه اين محكوميت نيازمند رسيدگي قضايي با رعايت تشريفات 

دادگاه خاصي را براي اقامه  324و   322قانونگذار در مواد .عام دادرسي مدني است 
بنابراين صلاحيت دادگاه در اين مورد تابع . ي مطالبه خسارت تعيين ننموده استدعوا

مقررات كلي مندرج در قانون آيين دادرسي مدني است و الزاما در صلاحيت دادگاهي كه 
در حاليكه دادگاه صادر كننده دستور موقت  . دستور موقت را صادر نموده است نمي باشد 

لي سريعتر و با تسلط بيشتري مي تواند به دعواي مطالبه و رسيدگي كننده به دعواي اص
 .خسارت ناشي از اجراي دستور موقت رسيدگي نمايد 

در صورتي كه دعواي مطالبه خسارت به مبلغي كمتر از تامين اخذ شده اقامه گردد 
ديگر مجوزي براي ادامه توقيف مازاد تامين وجود ندارد و به درخواست ذينفع از آن رفع 

  .مي شود  توقيف

و اگر پس از رسيدگي مشخص شود تامين سپرده شده تكافوي خسارات وارده را 
 .نمي نمايد محكوم به بايد از اموال ديگر محكوم عليه استيفا شود 

 اخذ تامين در ديوان عدالت اداري  -6

 9/3/1385صدور دستور موقت در قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

اين قانون به دستور موقت  28و  27، 26، 25،  15نيز پيش بيني گرديده و مواد 
  .اختصاص يافته است 

در صورتي كه شاكي ضمن طرح » :قانون ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد 15مادة 
شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا 

، سبب ورود 13 وسط اشخاص و مراجع مذكور در مادهوظيفه تخودداري از انجام 
خسارتي مي گردد كه جبران آن غير ممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت 
احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء 

  .اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مينمايد

تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا 
  .«صدور اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي الاثر مي گردد
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بنابراين در صورتيكه حسب اظهارات و دلايل ابرازي توسط شاكي و ساير بررسي 
الت اداري احراز نمايد هاي معمول از جمله احراز ضرورت و فوريت موضوع ، ديوان عد

قانون مزبور به مرحلة اجرا در آيد،  13 ات و اقدامات مراجع مصرح در مادةكه اگر  تصميم
موجب ورود خسارت به شاكي خواهد شد، اقدام به صدور دستور موقت مبني بر توقف 

  .اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، مي نمايد

قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري استنباط مي  18 الي 13د همانطور كه از موا
شود، جهت صدور قرار دستور موقت در ديوان عدالت اداري اخذ تامين از متقاضي 

  .ضرورت ندارد

بنابراين خواهان صدور دستور موقت بدون اين كه ملزم به توديع خسارت احتمالي 
ت و ضرورت امر و ورود خسارت ناشي از اقدام باشد ، مي تواند با ارائه ادله اي كه فوري

مرجع طرف شكايت را اثبات مي نمايد، ديوان عدالت اداري را مكلف به صدور دستور 
  .موقت نمايد

عدم پيش بيني اخذ تأمين و خسارت احتمالي را مي توان ناشي از چهار دليل عمده 
  :ذيل  دانست

يرمالي دارد و در اغلب اين نوع بيشتر رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري جنبه غ  .1
  .براين  مطالبه تامين لزومي نداردرسيدگي ها بحث ورود خسارت منتفي است بنا

متقاضي صدور قرار دستور موقت در ديوان  عدالت اداري از اشخاص موضوع   .2
تر از قدرت عاليه دولت قرار  حقوق خصوصي است  و اصولاً در مرتبه اي پايين

  د.دار

اجبار متقاضي به توديع خسارت احتمالي جهت صدور دستور موقت و  به همين جهت
جلوگيري از ورود خسارت ناشي از تصميم و اقدام مراجع طرف شكايت و دولت به مفهوم 

  ت.ي با عنوان ديوان عدالت اداري اسعام آن دور از عدالت و فلسفة تأسيس مرجع

  .در اين موارد ترجيح داده است بنابراين  مقنن رعايت منافع مردم را بر منافع دولت

ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به ميزان خسارات وارده به اشخاص را   .3
  :قانون ديوان عدالت اداري اعلام مي دارد 13ماده   1ه تبصر  .ندارد

 2و  1ي ة مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاتعيين ميزان خسارات وارده از ناحي«
  .»ديوان بر عهدة دادگاه عمومي استاين ماده پس از تصديق 

قانون ديوان عدالت  13ماده  3و  1 رسيدگي ديوان عدالت اداري در مورد بندهاي
اداري ماهوي است و در صورت تشخيص ورود شكايت، حكم مقتضي بر ابطال تصميم يا 

يفة قانوني رفع اثر از اقدام مورد اعتراض و انتفاء آثار آن و يا الزام مشتكي عنه به انجام وظ
ولي تعيين ميزان خسارات ناشي از فعل يا ترك فعل مشتكي عنه  .مربوط را صادر مي كند

  )1341:36، صدرالحفاظي .(پس از تصديق بر عهدة دادگاههاي عمومي محول شده است

بنابراين در مورد دستور موقت و تأمين خسارت احتمالي مربوط به آن نيز همين 
  .لازم الرعايه است )انون ديوان عدالت اداريق 13ماده  1 تبصره(مستند
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زيرا قانونگذار به ديوان عدالت اداري صلاحيت تصديق اصل خسارت را داده ولي 
صلاحيت رسيدگي به تعيين ميزان خسارت وارده را خواه اين خسارت از ناحية اقدامات و 

ر موقت و تصميمات ناصواب مراجع دولتي و طرف شكايت باشد و خواه از اجراي دستو
  .نهايتاً رد شكايت و دعواي اصلي شاكي نشأت گيرد، نداده است

بر همين اساس چون ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي جهت تعيين ميزان 
خسارات وارده را ندارد، ضرورت و تكليف به اخذ تأمين يا خسارت احتمالي جهت صدور 

  .دستور موقت نيز، موضوعيت خود را از دست مي دهد

شعبة ديوان موظف است در صورت صدور « :قانون مقرر مي دارد 27 مادة  .4
دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي 

 .»صادر نمايد

بنابراين با صدور دستور موقت، اصل دعوا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي 
تاريخ صدور دستور موقت و اجراي گيرد  و همين  امر  موجب  مي گردد، فاصلة زماني از 

آن تا زمان تعيين تكليف پرونده در ماهيت امر و اصل دعوا، كوتاه شود و نهايتاً با توجه به 
تكليف پرونده مشخص شده و  ي)قانون ديوان عدالت ادار 7 ماده(قطعيت رأي صادره 

ل مي آيد حسب مورد يا از خسارات وارده جلوگيري خواهد شد و يا اين كه كاشف به عم
زيرا هر گاه به موجب رأي قطعي شعبه ديوان عدالت  .كه ديگر خسارتي متصور نبوده است

اداري، دعواي خواهان يا شاكي وارد تشخيص و او ذيحق در دعوا تلقي و اعلام گردد، 
كاشف به عمل خواهد آمد كه دستور موقت به درستي  صادر و اجراء شده و با لحاظ 

  .سارت به مواجع طرف شكايت از اساس منتفي بوده استذيحقي خواهان، ورود خ

ولي چنان چه خواهان به موجب رأي قطعي ديوان عدالت اداري محكوم به بي حقي 
گردد و شكايت او رد شود، به جهت اين كه در فاصلة زماني كوتاهي پس از صدور دستور 

اتخاذ تصميم شده،  موقت، دعواي اصلي خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گرفته و سريعاً
لهذا امكان ورود خسارت متصور نبوده و با اجراي تصميم و اقدام دولتي پس از رد دعواي 

 )1387:140، نهريني .(خواهان، عملاً از ورود خسارت جلوگيري خواهد شد

 اخذ تامين در داوري  -7

قانون آيين دادرسي مدني به موضوع داوري  501 الي 454 در مقررات داخلي مواد
صلاحيت داور در خصوص صدور دستور موقت پيش بيني نشده  .ختصاص يافته است ا

است ، بنابراين در مورد داوري هاي داخلي از قانون آيين دادرسي مدني مجوز صدور 
 .دستور موقت برداشت نمي شود 

قانون داوري تجاري بين المللي در  17 ص داوري بين المللي به موجب مادهدر خصو
همچنين به  .صورتي كه خلاف آن توافق نشده باشد داور مي تواند دستور موقت صادر كند 

اين قانون هر يك از طرفين مجاز هستند تا پيش از رسيدگي داور و يا در  9 موجب ماده
  .جريان رسيدگي او ، از دادگاه دولتي دستور موقت درخواست نمايند 
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داور مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به  ":17ه وجب مادبه م
تعيين تكليف فوري است ، به درخواست هر يك از طرفين دستور موقت صادر نمايد مگر 

داور مي تواند مقرر نمايد كه متقاضي  .آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند 
رت چنانچه طرف ديگر تاميني بدهد كه متناسب با در هر دو صو .تاميني مناسب بسپارد 

  " .موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد 

اما  .مي باشد "اختياري  "بنابراين اخذ تامين مناسب جهت صدور دستور موقت 
اور قانونگذار معياري براي تعيين ميزان تامين ارائه نداده است و اين امر به صلاحديد د

همچنين قانون نوع تامين را نيز مشخص ننموده است و مي توان هر  . واگذار شده است 
را به عنوان  ... نوع مال اعم از وجه نقد ، مال منقول و غير منقول و ضمانت نامه بانكي و 

  .امين جهت صدور دستور موقت پذيرفتت
  

   نتيجه

هايي دعواي مطروحه ممكن صدور و اجراي دستور موقت قبل از تعيين تكليف ن  .1
است موجب خساراتي شود؛ بنابراين اخذ تأمين، تضميني براي جبران خسارت 

دادگاه  .است و از سوء استفاده هاي احتمالي از اين تأسيس جلوگيري مي كند
هنگامي دستور اخذ تأمين را صادر مينمايد كه بخواهد دستور موقت صادر كند و 

صدور دستور موقت منوط به احراز فوريت صدور احتمال ورود خسارت بدهد و 
 .دستور از طرف دادگاه است

اخذ تامين مناسب جهت صدور و اجراي دستور موقت قاعده تعادلي بين حقوق   .2
اصحاب دعوا را ارائه مي نمايد و تا مادامي كه حق خواهان در ادعاي مطروحه 

 .شاپيش اجرا نمايد اثبات نگردد نتواند بدون پرداخت تضمين مناسبي حكم را پي
  

قانون آيين دادرسي مدني در مقايسه با  319 ر متداول و استنباط رايج از مادةنظ  .3
، بر اين پايه استوار )قانون آيين دادرسي مدني سابق 781 مادة(مستند سابق آن 

شده كه صدور دستور موقت متوقف بر توديع تأمين است و لاجرم در هر موردي 
تا در صورتي كه فوريت امر را احراز نموده و نظر به  دادگاهها مكلف هستند

  .صدور دستور موقت دارند، صدور قرار مزبور را موكول به توديع تأمين نمايند

دستور موقت تصميمي تأميني و موقتي است كه خواهان در موارد فوري   .4
متناسب با خواسته و دعواي اصلي خود، آن را درخواست نموده كه اين 

تواند هم در امور و موضوعات مالي و هم در امور و موضوعات درخواست مي
آيين دادرسي مدني  316 و 310 اطلاق و مدلول مادتين . غيرمالي صادر شود

تكليف  زيرا در اين خصوص هم فوري بودن تعيين . نيز اين نظر را تأييد مي كند
و شامل  قانون آيين دادرسي مدني اطلاق دارد 310 امر به شرح مندرج در مادة

 وضوعات دستور موقت كه مطابق مادةدعاوي مالي و غير مالي مي گردد و هم م
آيين دادرسي مدني مي تواند با مضمون و موضوع انجام عمل يا منع از  316
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چه موضوع انجام عمل يا منع از انجام امري هر دو نوع امور  .امري صادر گردد
أمين ه خلاف آن چه كه در قرار تمالي و غير مالي را شامل مي شود و اتفاقاً ب

آيين دادرسي مدني صرفاً ناظر بر توقيف  121 خواسته مطرح است و حسب مادة
 مين دو عنوان اخير الذكر در مادةاموال يعني امور مالي است، در دستور موقت ه

موجب شده كه بر  )انجام عمل يا منع از امري(قانون آيين دادرسي مدني  316
  .تور موقت بيفزايد و امور غير مالي را نيز در بر بگيرددامنه و قلمرو دس

تاميني كه از ذينفع اخذ مي شود براي اين است كه از محل آن خساراتي كه از   .5
اجراي قرار دستور موقت به طرف او وارد مي شود در صورت استحقاق وي 

ر براي مطالبه خسارت اثبات اركان مسئوليت مدني لازم است و د . جبران شود 
صورت اثبات متقاضي صدور دستور موقت به جبران خسارات ناشي از اجراي 
دستور موقت محكوم خواهد شد كه اين محكوميت نيازمند رسيدگي قضايي با 

طرفي كه دستور عليه او صادر شده بايد طبق   .رعايت تشريفات دادرسي است 
ك ماه از تاريخ قواعد عام دادرسي اقامه دعوا نمايد و مهلت اقامه اين دعوا ي

 .ابلاغ راي نهايي است والا به دستور دادگاه از تامين رفع توقيف خواهد شد 

همچنين محق شدن خواهان ، عدم تقديم دادخواست اصلي در مهلت مقرر و قرار 
تحقق آنها متقاضي دستور موقت  رد دفتر دادگاه موجباتي هستند كه بعد از

  .مايد تواند تامين سپرده شده را مسترد ن مي

موقت منوط به اخذ تامين نمي قوانين خاص صدور قرار دستور  بموجب برخي .6
براي مثال صدور دستور موقت در ديوان عدالت اداري موكول به اخذ  .باشد

تامين نمي باشد و خواهان صدور دستور موقت بدون اينكه ملزم به توديع تامين 
ورود خسارت ناشي از اقدام باشد مي تواند با اثبات ادله اي كه فوريت امر و 

طرف شكايت را در صورت عدم صدور دستور موقت مدلل مي سازد ديوان 
 .عدالت اداري را ملزم به صدور دستور موقت نمايد

داوري تجاري بين المللي داور در صورتي كه خلاف آن توافق به موجب قانون   .7
ر موقت رفين مجاز به صدور دستونشده باشد به در خواست هر كدام از ط

 .از متقاضي تامين مناسب اخذ نمايدباشد و جهت صدور اين دستور مي تواند  مي
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